
بیرون چه می‌بینی؟
درخت‌ها، آسمان و قدری ابر را می‌بینم 
و چند پرنده روی شاخه‌های درخت
 هیچ چیز غیر عادی نیست، درسته؟

درست است.
 ولی اگر می‌دانســـتی فـــردا صبح دیگـــر نمی‌توانی 
اینهـــا را ببینی، همـــه چیز ناگهـــان در نظرت جلوه 

می‌کرد و ارزشـــمند می‌شـــد، نه؟

کافکا در کرانه / هاروکی موراکامی

امام حسین)ع(:
خوش‌خویى، عبادت است و سکوت، زینت.

تاریخ الیعقوبى، ج 2 سخن روز

کتاب

عکس تاریخی پس از عزل بنی صدر
صفحه مجـــازی تاریـــخ ایرنا عکســـی از مصاحبه 
مطبوعاتی فرماندهان ارتش در ســـتاد مشـــترک 
پـــس از عزل بنی صـــدر از فرماندهی کل قوا ثبت 
کرده اســـت. این عکس در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۶۰ 
توســـط محســـن شـــاندیز ثبت شـــده اســـت. در 
توضیح این عکس آمده اســـت: از ســـمت راست 
سرهنگ حســـنعلی فروزان)فرمانده وقت ژاندارمری(، تیمسار قاسمعلی ظهیرنژاد)فرمانده وقت 
نیروی زمینی ارتش(، تیمســـار ولی‌الله فلاحی)فرمانده وقت ســـتاد مشـــترک ارتش(، نفر پشـــت 

سر، ســـرگرد ســـیدمحمدعلی شریف‌النســـب، از فرماندهان میدانی در جبهه جنوب.

زادروز »سوار دشت امید«
اول شـــهریورماه زادروز حســـین علیـــزاده اســـت. به مناســـبت زادروز 
حســـین علیزاده، قطعه پیش درآمد دشـــتی از کتـــاب ۱۰ قطعه برای تار 
)جلد پنجم( توســـط محمدجواد محمدشـــاهی تا پایان شهریورماه در 
پلتفرم‌های موسیقی منتشر خواهد شـــد. تعداد قابل توجهی از اهالی 
سینما در پست‌های اینســـتاگرامی این مناســـبت را گرامی داشتند.
»زادروز »ســـوار دشـــت امید« حســـین علیـــزاده فرخنده بـــاد.« بهزاد عبـــدی با این تیتـــر تولد او 
را تبریک گفته اســـت. شـــهرام صارمـــی )نوازنـــده کمانچه( هم درباره علیزاده نوشـــته اســـت:»از 
علیـــزاده گفتن، لـــب گشـــودن از موســـیقیدانی چندوجهی، تأثیر‌گذار و جریان‌ســـاز ســـخن به 
میان آوردن، بســـیار مشکل اســـت. هنرمندی که آثارش دســـتمایه اجرا‌ها و تنظیم‌های متعددی 
بـــوده اســـت که هریک ملاحـــت و رنگ و بویی خاص داشـــته اســـت. می‌توان آثار علیـــزاده را در 
چهـــار بخش بداهه‌نـــوازی، گروه نوازی، آثار ارکســـترال و موســـیقی فیلم دســـته‌بندی کرد.آثاری 
کـــه پـــس از تصنیف و اجرا توســـط خود او، بارهـــا و بارها با ترکیبات مختلف‌ ســـازی و ارکســـتری 
اجرا شده اســـت... تمامی این آثار در تقسیم‌بندی‌های متفاوت، اشـــتراکی غیرقابل انکار دارند. 
آثـــاری که در آنها ادبیات حســـین علیزاده به لحاظ محتوای موســـیقی، تکنیک‌های آهنگســـازی، 
ســـاز‌بندی، جمله‌بندی‌های موسیقی و بیان ویژه او به خوبی مشـــهود است.از دیگر خصوصیات 
بســـیار ویژه و منحصر بـــه فرد این آثار، تنـــوع ریتم و بهره‌بـــرداری خلاقانه از الگو‌هـــای ریتمیک و 

ملودیک ردیف موســـیقی ایران است.«

تشکر پورناظری از پاسداری فرهنگ ایران در تاجیکستان
ســـهراب پورناظری در اســـتوری اینســـتاگرامش از تلاش‌هـــای دولت 
تاجیکستان، برای تغییر اسامی بسیاری از اماکن طبیعی جغرافیایی در 
تاجیکســـتان تقدیر کرده است. طبق نوشـــته او »کیکاوس« نام جدید 
یخچال »کلینین« شـــده است. او نوشته: »این‌گونه پاسداری از فرهنگ 
ایران حســـرتی اســـت که در تاجیکســـتان به امید ما بدل شده است.«

»پول‌پارتی« سعید سهیلی با سینا مهراد
 ســـینا مهـــراد، بازیگر ســـینما با انتشـــار عکســـی در کنار پـــدرش پای 
شکســـته‌اش را به نمایش گذاشـــته و از کلید خوردن کار تازه پدرش با 
عنـــوان »پول پارتی« خبر داده اســـت. این اولین همکاری ســـینا مهراد 
با پدرش ســـعید ســـهیلی اســـت. او نوشـــته: »از »مردی شـــبیه باران« 
تـــا »پول پارتی«، ۲۸ ســـال، در کنارت، زیر ســـایه‌ات، جلـــوی دوربین، 
پشـــت دوربیـــن. فیلم ســـینمایی »پول پارتی« بـــه لطف پـــروردگار، با تمام چالش‌هـــای جدیدی 

کـــه تجربه کردم، کلیـــد خورد.«

»آخرین تولد« با هادی حجازی‌فر
نویـــد محمـــودی خالق ســـریال تحســـین شـــده »پوســـت شـــیر« که 
ایـــن روزهـــا فیلم ســـینمایی‌ تـــازه‌اش »آخریـــن تولد« با حضـــور غزل 
شاکردوســـت و پـــدرام کریمی در حال اکران اســـت، از اکـــران مردمی 
این فیلم با حضور هادی حجازی‌فر در روز پنجشـــنبه دوم شـــهریورماه 

خبر داده اســـت.

خاطره‌ای از بازی زنده‌یاد گرجستانی در نمایش »معرکه در معرکه«

امیر آقایی با انتشـــار ویدیویی از بازی ســـیروس گرجستانی در نمایش 
»معرکـــه در معرکه« بـــا این عبارات از آن دوران و جنـــس بازی زنده یاد 
گرجســـتانی یاد کرده است: »نســـل بی‌تکرار بازیگرانِ بزرگ، سال‌های 

درخشانِ هنر.«

دیدار با خالق »قطار جک لندن«
فرهـــاد حســـن‌زاده علاقه‌منـــدان آثـــارش را بـــه حضـــور در پاتوق گپ 
و گفـــت دربـــاره »قطـــار جک لنـــدن« دعوت کرده اســـت. ایـــن برنامه 
دوشـــنبه ۶ شـــهریور ســـاعت 18:30 تـــا 20 با حضـــور نویســـنده کتاب 
فرهاد حســـن‌زاده برگزار می‌شـــود. علاقه‌مندان بـــرای دریافت آدرس 
می‌تواننـــد بـــه صفحه اینســـتاگرامی این نویســـنده مراجعـــه کنند.

 همه فیلم‌های کودک که »کلاه قرمزی« نیستند!
وقتـــی فیلـــم اول و دومـــم را در این حوزه ســـاختم متوجه شـــدم که ســـینمای کـــودک نیاز به ســـاختاری منســـجم از تولید 
تـــا اکـــران دارد که هنوز در ســـینمای ایران چنین ســـاختاری شـــکل نگرفته اســـت. با وجود این شـــرایط در فیلم ســـوم هم 
ســـراغ همین ســـوژه رفتم با این نگاه کـــه بتوانم ســـه‌گانه‌ای را درباره کودکان در کارنامه‌ام داشـــته باشـــم و بعد از آن شـــاید 
غ از بحث شـــرایط فـــروش و اکران،  ژانر کاری‌ام را تغییر دهم. ســـینمای کودک را شـــخصاً یک ســـینمای پایه می‌دانم که فار
بایـــد در کنار ســـینمای کمـــدی و یا حتـــی فیلم‌های اجتماعـــی، این گونه از آثـــار هم مورد توجـــه قرار بگیرد. اگـــر بخواهیم 
این‌گونـــه فکـــر کنیـــم که فیلم کـــودک و نوجوان از پیش شکســـت‌‌خورده اســـت باید این نکته را در نظر داشـــته باشـــیم که 
فیلم‌هـــای کـــودک و نوجـــوان غیر از نمونه‌های شـــاخصی چـــون »کلاه قرمزی و پســـرخاله« معمولاً فروش بالایی در گیشـــه 

نداشـــته‌اند. با این حـــال در هر صـــورت باید تولیداتی در این ژانر داشـــته باشـــیم.

 |بخشی از صحبت‌های این فیلمساز با مهر

جستارهایی پیرامون آیین نشر 

ساختار حرفه‌ای نشر؛ دبیر کتاب
مانند هر فرایند تولیدی، فرایند ســـاخت و پرداخت کتاب 
هم مدیـــر و پیگیر می‌خواهـــد. منظور، مدیرعامل نشـــر و 
مدیر فرهنگی نشـــر نیســـت که پیش‌تر درباره‌اش گفتیم. 
به‌ طور خاص کســـی که بر فرایند تولیـــد یک کتاب از صفر 
تا صد نظـــارت کند و پیگیر چندوچون کمـــی و کیفی آن تا 
لحظه انتشـــار باشد، می‌شـــود اســـمش را گذاشت »مدیر 
تولیـــد کتـــاب« یا »مدیـــر محصول« اما همســـو بـــا ادبیات 
حاکـــم بر نشـــر، عنـــوان »دبیـــر کتـــاب« گویایـــی و کارایی 
بیشـــتری دارد. عنـــوان دبیر، وقتی نشـــر چنـــد دبیر و یک 
بالاســـری بـــه نام ســـردبیر داشـــته باشـــد، بیشـــتر معنای 
خودش را نشـــان می‌دهـــد. دبیرهای کتاب در انتشـــارات 
هـــم می‌تواننـــد در حوزه‌هـــای خاصـــی کار کننـــد: دبیـــر 
داســـتان، دبیر ترجمه، دبیر تألیفـــات، دبیر پژوهش و... .
دبیران کتاب معمولاً ویراســـتاران و نویســـندگانی هســـتند 
که از چندوچون بازار، مـــزاج مخاطب و روش‌های نگارش 
و تولیـــد کتـــاب آگاهی کارشناســـانه‌ای دارند. آنهـــا بیش از 
یک نویســـنده معمولی از فنون نویسندگی، مبانی ویرایش 
و ترجمـــه ســـردرمی‌آورند و شـــناخت خوبـــی از مخاطبان 
دارنـــد؛ ضمن اینکه راه‌هـــای ارتباط مؤثر بـــا پدیدآورندگان 
را هم بلد هســـتند و می‌دانند چطور با نویســـنده‌ جماعت 
ســـلوک داشـــته باشـــند. دبیر کتاب گاهـــی در فرایند خلق 
یـــک اثـــر در مواجهه بـــا پدیدآورنـــده‌اش نقـــش »ماما« را 

ایفـــا می‌کند.
 

وظایف دبیر کتاب
کتاب چه ســـفارش خود نشـــر باشـــد چـــه از بیرون نشـــر 
آمـــده باشـــد، بعد از احـــراز صلاحیت بـــرای انتشـــار، باید 
فرایندی را پشت‌ســـر بگذارد تا به چاپ برســـد. دبیر کتاب 
اســـت که این فرایند را به‌ شـــکل جزئی و عملیاتی پیگیری 
و محقـــق می‌کنـــد. اگـــر کتاب به ســـفارش شـــورا باشـــد، 
وظیفـــه او یافتـــن ماهرتریـــن نویســـنده‌ها و دقیق‌تریـــن 
ویراســـتاران، نمونه‌‌خوان‌هـــا و طراحـــان هنری اســـت. او 
بـــا مدیریـــت و نظارتـــش کتابـــی می‌ســـازد کـــه مخاطبان 
دوستش داشـــته باشـــند و منتقدان تحســـینش کنند.
اگر هـــم کتاب از بیـــرون آمده باشـــد و شـــورای محتوایی 
خواســـته باشـــد بازنویســـی شـــود، دبیـــر کتـــاب بهترین 
بازنویـــس را بـــه اســـتخدام درمـــی‌آورد و بر کارش تـــا پایان 
نظارت می‌کند. تعامل با ویراســـتار، صفحـــه‌آرا، طراح جلد 
و نمونه‌خـــوان و حتی مرورنویس هم بـــر عهده دبیر کتاب 
اســـت. دبیرها با توجه بـــه حوزه موضوعی، شـــرح وظایف 
دیگری هـــم دارنـــد. مثـــاً دبیر ترجمـــه یک نشـــر وظیفه 
دارد ترجمه‌هـــای رســـیده را مقابلـــه کند و دبیر داســـتان، 
وظیفـــه تأمین محتـــوای پژوهشـــی یک داســـتان‌نویس را 

هم بـــر دوش دارد.
دبیـــر کتاب را مدیر فرهنگی نشـــر منصـــوب می‌کند و باید 
بـــه او گزارش و پاســـخ بدهد. هر جایی هـــم که به چالش 
جدی بربخـــورد یا مثـــاً بودجه و زمان بیشـــتری بخواهد، 

با نظـــر مدیر فرهنگی پیـــش می‌رود.  
 

کارکردها
دبیـــر کتاب رابط اصلی ناشـــر با پدیدآورندگان اســـت؛ هم 
حـــرف ناشـــر را به نویســـنده منتقل و هم از حـــق و حقوق 
نویسنده در انتشـــارات دفاع می‌کند. نویسندگان در میانه 
کار دلســـرد می‌شـــوند، جاده‌ خاکـــی می‌زنند یـــا حتی رها 
می‌کننـــد. این دبیـــر کتاب اســـت که بـــا برقـــراری ارتباط 
مؤثر می‌تواند کیفیت کار نویســـنده را مدیریت کند؛ ضمن 
اینکـــه هر پدیدآورنـــده‌ای در جاهایـــی از کارش به نظر یک 
متخصـــص یا دســـت‌کم چشـــم دیگری بـــرای دیـــدن نیاز 
دارد. دبیر کتاب همراه نویســـنده و از ســـوی ناشر مسئول 
به ســـرانجام رســـیدن کتاب اســـت. او بازوی اجرایی مدیر 

فرهنگی در تولید کتاب اســـت.

فضای مجازی

یادداشتنقل قول

حسین ریگی 

کارگردان

نگاره

تعامل با 
ویراستار، 

صفحه‌آرا، 
طراح جلد و 
نمونه‌خوان 

و حتی 
مرورنویس 

هم بر عهده 
دبیر کتاب 

است. دبیرها 
با توجه 
به حوزه 

موضوعی، 
شرح وظایف 

دیگری هم 
دارند. مثلاً 

دبیر ترجمه 
یک نشر 

وظیفه دارد 
ترجمه‌های 

رسیده را 
مقابله کند و 

دبیر داستان، 
وظیفه تأمین 

محتوای 
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را هم 
بر‌دوش دارد
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نیما شاه‌میری/ طراح و کارتونیست

کاروان »مشایه 
الحسین« در 
آستانه اربعین 
حسینی برای 

زیارت حرم حضرت 
اباعبدالله‌الحسین 
)ع( حرکت خود را 
از منطقه ملاشیه 
اهواز به سمت 
کربلا آغاز کرد. 
دوستداران و 

ارادتمندان امام 
حسین )ع( پس 
از چهار روز عبور و 
اقامت در شهرهای 
مختلف خوزستان 
راهی کربلا خواهند 

شد.

عکس:ایرنا

 هنر، در همه عرصه‌های تبیین، تفســـیر و توصیف، 
تجلـــی دارد. در عرصه تبیین، حکایت می‌کند آنچه 
را مشـــاهده کـــرده اســـت. مشـــاهده در هنـــر، هم 
عینی اســـت و هـــم ذهنی. هنر از ســـویی واســـطه 
علم و فلســـفه اســـت و از ســـویی جامع آنها. آنگاه 
کـــه واســـطه اســـت، عینیـــت علـــم را بـــه ذهنیت 
فلســـفه، انتقـــال می‌دهـــد. یعنـــی فیلســـوف در 
مواجهه با اثر هنری که عینی و محســـوس اســـت، 
بـــه تخیـــل و تعقـــل می‌رســـد و عالـــم، جنبه‌های 
دیگری از مشـــهودات و طبیعت را مشاهده می‌کند 
کـــه در ســـیاق کارش، نمی‌بینـــد. آنچـــه هنرمنـــد 
مشـــاهده می‌کند، همان اســـت که عالم. پس چرا 

نتایجشـــان با هم متفاوت اســـت؟!
تو مو می‌بینی و من پیچش مو

تو ابرو من اشارت‌های ابرو
عالـــم به هر چیزی می‌نگـــرد، خواص، کارایـــی، کارکرد، مقـــدار و میزان و 
عمرو ســـابقه  آن را می‌جوید. فیلسوف، به حقیقت و ماهیت آن کار دارد. 
اما هنرمنـــد به خود آن می‌نگـــرد. صرف‌نظر از چیســـتی و چگونگی‌اش! 
هنرمنـــد، گفتیم واســـطه عالم و فیلســـوف اســـت. گلی را کـــه هنرمند، 
نقاشـــی می‌کنـــد، عالم بـــا دیدنش بـــه خـــواص و فوایدش می‌پـــردازد و 
فیلســـوف به چیســـتی و ماهیتش. هنرمند، فقط گل می‌بینـــد و همان را 
نقـــش می‌زند. امـــا گل در نظرش، پنج روز و شـــش نیســـت. گل او، ابدی 

و جاوید است.
گل هنرمند، نـــه عطر و بو و خواص دارد و نه موجود اســـت! تنها نقش‌گل  

است:
نقشی برآب می‌زنم از گریه حالیا

تا کی شود قرین حقیقت مجاز من
هنر، نقش اســـت و طرح و خبر! فعالیتی راجع به چیـــزی. آن چیز، لزوماً 

موجود نیســـت و نقش هنرمند، قطعاً موجود نیست!
ممکن است ازخیالش باشد و نه واقعیت 

خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات / چه‌هاست در سراین قطره محال اندیش
هرچه هســـت، موجود و ملموس نیست! نمی‌توان در واقعیت، دیدش و 
لمســـش کرد! نمی‌توان حســـش کرد ولی می‌توان احساسش کرد. حس 
مهم اســـت یا احســـاس؟! آنجا که نقاش گلی را نقـــش می‌زند، همان گلی 
اســـت که خود دیده اســـت نـــه آن گلی که همـــه می‌بینند. گلـــی که عالم 
می‌بینـــد، از همان  نوعی اســـت که همه می‌بینند. در دســـترس اســـت و 
امکان مشـــاهده عمومی دارد. اما گلی که نقاشـــی می‌کشـــد، گلی اســـت 
کـــه تنها خـــودش دیده اســـت. گل عالم، قابل اشـــارت و مشـــاهده برای 
عموم اســـت. امـــا گل هنرمند، تنها مشـــهود و مشـــار خود اوســـت! تنها 
خـــودش دیده اســـت ولی بـــه همه نشـــانش می‌دهد. گلی کـــه در مظان 
همه اســـت، نشـــان دادنش، بی‌معنی اســـت. امـــا گلی که در دســـترس 
همه نیســـت، نشـــان می‌شـــود و نشـــان می‌رود! هنرمند با گلی که نقش 
می‌زنـــد چه می‌کنـــد؟ از گلی حکایت می‌کند و از وجـــودش خبر می‌دهد. 
این تبیین اســـت. اما از گلی که در دسترس نیســـت و با بیان او احساس 
می‌شـــود. این تفســـیر اســـت. از گلی می‌گوید که با گل‌هـــای موجود، هم 
ســـنخیت و مشـــابهت دارد و هم از نوعی اســـت کـــه فهمیدنش، محتاج 
تبیین خاصی اســـت! هر قدر برای احســـاس آن، پرده‌های بیشـــتری کنار 

رود، »تفســـیر«، تحقـــق می‌یابد! قلمرویـــی که متعلق به علوم انســـانی و 
خاصه فلســـفه است.فلســـفه چیزی را کـــه وجود دارد تفســـیر می‌کند اما 
هنـــر از...! از چـــه؟! از معـــدوم؟! معدوم را تفســـیر می‌کنـــد؟! خیر. هنر، 
معهود را تفســـیر می‌کند، اگر گلی را نقاشـــی می‌کند، گلی اســـت که حائز 
ویژگی‌هایـــی اســـت که تنهـــا در ذهن و خیـــال هنرمند اســـت. از گلی که 
باید به تماشـــایش ایســـتاد نه ببینـــی و از کنارش عبور کنـــی! گلی موجود 

نیســـت، گلی اســـت که آرزوی بودنش می‌رود. گل معهود!
گلی گم کرده‌ام می‌جویم او را  / به هر گل می‌رسم می‌بویم او را

ایـــن قلمرو توصیف اســـت. بـــرای اینکه تفســـیر مقبول افتـــد، توصیف 
وقـــوع می‌یابـــد. توصیفی که در ذهـــن هنرمند نقش بســـته و از قلمش 
نقـــش یافتـــه. توصیفی که هنرمنـــد می‌کند، برای تفســـیر بهتر اســـت. 
ایـــن توصیـــف، موجب تفســـیر بهتر اســـت. اما تفســـیری کـــه در ذهن 
هنرمند اســـت، تفســـیری اســـت کـــه رأی اوســـت. همان که تفســـیر به 
رأی می‌نامنـــدش. هنر، عرصه تفســـیر به رأی اســـت. هنرمنـــد رأی خود 
را تفســـیر می‌کند. فیلســـوف هم جهان و هســـتی را به رأی خود تفســـیر 
می‌کند. دانشـــمند، تفســـیر بـــه رأی نمی‌کنـــد. اصلاً تفســـیر نمی‌کند، 
تبییـــن می‌کند. تبییـــن واقـــع. درعلم، جا برای تفســـیر نیســـت! اصلاً 
علم، قلمرو تفســـیر نیســـت! علم، تبییـــن خواص می‌کنـــد. نمی‌توان 
خواص را تفســـیر کرد. خـــواص بیان شـــدنی‌اند.تبیین، حکایت از واقع 
می‌کنـــد. آنچـــه وقـــوع دارد و وجـــود دارد. در تبیین چیزی خـــارج واقع 
و وجـــود، نیســـت. اگر باشـــد، دروغ اســـت.اصلاً علـــم، نیاز به تفســـیر 
ندارد. زیـــرا از واقعیت و موجـــود می‌گوید و آنها ملموس و مشـــهودند و 
در دســـترس و اختیار. تفســـیر، پرده برداشـــتن از چیزهایی است که در 
دسترس و عیان نیســـت! رازها و معماهای هستی و جهان، در دسترس 
نیســـت. اصلاً چیزی که راز است، در دسترس نیست و نمی‌تواند باشد. 
فلســـفه از چیســـتی عالم و از وجود که معلوم همگان نیست، می‌گوید! 
از اموری پرده بر می‌دارد که مکشـــوف نیســـت. این همان تفسیر است. 
چـــرا فلســـفه‌ها با هـــم اختلاف و تضـــاد دارنـــد؟ زیـــرا تفســـیر‌ها با هم 
متفاوتند! هر فیلســـوفی، تفسیر خود از هســـتی را دارد. تفسیر خودش. 
تفســـیر رأی خود را.از آن جهت که آرا با هم متفاوت اســـت، تفاســـیرهم 
متفاوت و این ویژگی فلســـفه و تفسیر اســـت. پس فلسفه، از چیزهایی 
پرده بر می‌دارد که نه در دســـترس همگان اســـت و نه امکان دسترســـی 
به آنها هســـت. نه می‌توان کل جهان را در اختیار و مشـــاهده داشـــت و 
نـــه می‌توان از پیچیدگی‌های آن مطلع شـــد. تنها دسترســـی بـــه آنها، از 
طریق فلســـفه است. اصلاً فلســـفه، خود دسترســـی به عالم است. هر 
کس بخواهد به عالم و وجود دسترســـی یابد، تنها راه، فلسفه است. در 
روش و منش علم نیســـت که چنین  باشـــد. صلاحیتش، کلی و کلیات  
نیســـت. مرتبه‌اش جزئـــی و جزئیات اســـت و صلاحیت، همیشـــه هم 
ســـطح مرتبه است. اما هنر، شبیه فلسفه اســـت در تفسیر ولی موضوع 
تفســـیرش، مانند فلســـفه، موجود نیست! موضوع تفســـیر هنر، معهود 
اســـت. معهـــود، نه موضوع علم اســـت و نه فلســـفه. اگر آنهـــا از معهود 
بگوینـــد، توهـــم تلقی می‌شـــود. جایگاه آنها، موجود اســـت نـــه معهود. 
تنهـــا امری کـــه از معهود می‌گویـــد، دین اســـت. ولی معهـــود حقیقی و 
واحـــد. بعـــد از دیـــن، هنر از معهـــود می‌گویـــد. اگر دینی باشـــد، همان 
معهـــود دین را تفســـیر و توصیـــف می‌کند. ولـــی اگر هنر، دینی نباشـــد، 
تفســـیر و توصیفش شـــخصی می‌شـــود و از معهود جزئـــی و خصوصی و 

شـــخصی می‌گوید. معهـــود هنرمند!!!

محسن نفر
آهنگساز، مدرس 

موسیقی و 
نوازنده

حاتم ابتسام
  پژوهشگر 

حوزه نشر
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